
 فراتر از پیروزی و شکست

 تأملی در باب قدرت، وجدان و سرنوشتِ نام ھا

این کھ در افقِ سیاست، گاه فرد یا جریانی در ھیئتِ پیروز ظاھر می شود و زمانی دیگر در قامتِ بازنده فرو 
می نشیند، نھ استثنا، بلکھ قاعده است؛ سیاست، میدانِ دگردیسیِ مداومِ نسبت ھاست - جایی کھ قدرت، نھ ثابت، 

بلکھ سیال است و موقعیت ھا، ھمچون سایھ، در حرکت اند. در این قلمرو، پیروزی و شکست، بیش از آن کھ 
حقیقت باشند، نام ھایی موقتّ اند کھ بر چھره ی واقعیت نھاده می شوند. 

اما آن چھ در نسبت با ایران رخ می دھد، از این بازیِ نام ھا فراتر می رود. اینجا، دیگر با جابھ جایی ساده ی 
موقعیت ھا روبھ  رو نیستیم؛ بلکھ با لحظھ ای مواجھیم کھ در آن، سیاست از مرزِ خود عبور می کند و بھ قلمروِ 

وجدان وارد می شود. جایی کھ دیگر نمی توان ھر انتخابی را با منطقِ قدرت توجیھ کرد. 

اگر بپذیریم - و این پذیرش، شرطِ ھر داوری است - کھ جنگ، نھ ابزار، بلکھ تجلیِ ویرانی است؛ نھ راه حل، 
بلکھ نفیِ امکانِ راه  حل؛ آنگاه ھر رضایت، ھر سکوت، و ھر ھم  سویی با آن، از سطحِ کنشِ سیاسی فراتر 

می رود و بھ سطحی دیگر ارتقا می یابد: سطحِ مسئولیتِ تاریخی. 

در آن لحظھ کھ انسانی، یا جریانی، آگاھانھ چشم بر فرود آمدنِ ویرانی بر سرِ ھم وطنِ خود می بندد - و آن را 
بھ امیدِ قدرت می پذیرد - سیاست پایان می یابد. آن چھ باقی می ماند، نھ تحلیل، بلکھ داوری است. 

و داوری، آن گونھ کھ تاریخ آن را بھ انجام می رساند، نھ در ھیاھوی اکنون، بلکھ در سکوتِ پس از آن شکل 
می گیرد. در این سطح، دیگر نمی توان از «بازنده» بھ معنای رایج آن سخن گفت. زیرا شکست، در اینجا، نھ 

از دست دادنِ قدرت، بلکھ فروپاشیِ معیاری است کھ قدرت را قابلِ توجیھ می کرد. آن کھ این معیار را از 
دست بدھد، ھرچند در ظاھر بایستد، در باطن سقوط کرده است. 

چنین کسانی، در حافظھ ی تاریخ، نھ بھ عنوان کنشگرانِ یک بازی سیاسی، بلکھ در شمارِ بازندگان بدنام ثبت 
می شوند - نھ بدان سبب کھ شکست خورده اند، بلکھ بدان سبب کھ در لحظھ ای کھ باید میان انسان و قدرت 

انتخاب می کردند، قدرت را برگزیدند. بدنامی، در این معنا، نھ یک برچسب، بلکھ یک سرنوشت است؛ 
سرنوشتی کھ از درونِ انتخاب ھا زاده می شود و از آن پس، از فرد جدا نمی گردد. 

خطا، اگر از ناآگاھی برخیزد، شاید در افقِ زمان رنگ ببازد؛ اما آن گاه کھ آگاھانھ و با علم بھ پیامدھا صورت 
گیرد، دیگر خطا نیست یک تصمیم است، و تصمیم، ھمیشھ صاحبِ خود را تعقیب می کند. 

در چنین وضعی، زمان، مرھم نیست آینھ است. نھ می پوشاند، نھ می بخشد، بلکھ آن چھ بوده است را، با 
وضوحی بیشتر بازمی نمایاند. 



و آنگاه کھ غبارِ اکنون فرو می نشیند و نام ھا از ھیجانِ لحظھ تھی می شوند، آن چھ باقی می ماند، نھ ادعاست و 
نھ روایت، بلکھ نسبتِ ھر کس با لحظھ ای است کھ در آن، امکانِ انتخاب وجود داشت. 

از ھمین رو، مسئلھ امروز، نھ پیروزی است و نھ شکست؛ بلکھ نسبتِ انسان با آن چیزی است کھ انتخاب 
می کند. زیرا آن چھ در نھایت در تاریخ باقی می ماند، نھ آن است کھ چھ کسی پیروز شد، بلکھ آن است کھ چھ 

کسی در کدام سویِ این انتخاب ایستاد. 
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